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  چكيده

يافتن اين مسئله  در واژة زبان مخفي و هاي حاكم بر ساخت بردن به گرايش هدف پژوهش حاضر پي
سازي،  سازي، سرواژه يك از فرايندهاي تركيب، پردازش واجي، اشتقاق، ابداع، كوتاهاست كه كدام

جامعة آماري مورد تحليل، . سازي، پسروي و پيوند بيشترين كاربرد را در اين گونة زباني دارد دوگان
روش انجام اين پژوهش و )1382(سمائي مخفي فرهنگ لغات زبانهاي موجود در  كلية واژه
دربارة ) 2002(و ريچاردز و اشميت) 2000(هاي هادسن پس از بررسي انديشه. تحليلي است -توصيفي
 نتايج تحقيق حاكي از اين است كه. شودواژة زبان مخفي بررسي مي واژة زبان معيار، ساخت ساخت

پردازش واجي و اشتقاق از  و داردرا بيشترين كاربرد واژي  ديگر فرايندهاي ساخت نسبت بهتركيب 
واژي  هايي در فرايندهاي ساخت در ادامه، ناهمسويي. دگير هاي بعدي قرار مي يي در رتبهنظر كارا

؛ براي نمونه، وندهاي سترون و وندهاي بدون پيشينه به دست آمدزبان مخفي با زبان فارسي معيار 
  .  در زبان فارسي معيار، در واژگان زبان مخفي كاربرد دارد

  
  واژي، وند افزايي، پردازش واجي، زبان فارسي معيار زبان مخفي، فرايندهاي ساخت :ي كليديها واژه

  
  مقدمه - 1

روبرو  3از زبان مخفي متفاوتيگشاييم با تعاريف  هاي لغت گوناگون را مي هنگامي كه فرهنگ
  براي نمونه موارد زير ارائه ،كندشخص مياي را از اين زبان برايمان م شويم كه هر كدام مؤلفه مي
  :شودمي
ص گروه يا زبان نامفهوم، زبان عاميانه يا شيوة بيان خا: جلدي 2فرهنگ مختصر آكسفورد  -

  .هاي خاص طبقه
                                                            

 تهران نور هاي خارجي دانشگاه پيام شناسي و زبان گروه زبان ،عضو هيئت علمي -  ١
sh.melikana@yahoo.com                                                                                       

  تهران نور دانشگاه پيام ،شناسي همگاني ارشد زبان دانشجوي كارشناسي -  ٢
tchaikowsky2005@yahoo.com                                                                                   

3- argot  
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از مجرمان آن را  يخاص كه گروههاي غير رسمي است  اصطلاح: فرهنگ انگليسي معاصر لانگمن -
  .برند مي كار به
  .، زبان مخفي گوينديخاص ها و واژگان كم و بيش مخفي گروه اغلب به اصطلاح: فرهنگ وبستر -

هاي خاص  زبان مخفي ابزار ارتباط گروه« تعريف جامع و مانع از زبان مخفي عبارت است از 
. برند كار مي داشتن ارتباطشان از ساير افراد اجتماع بهمنظور پوشيده نگه  اجتماعي است كه آن را به

مهدي (هاي زبان معيار است  ها و گونه اين زبان در اصل يك زبان مستقل نيست و يكي از شكل
. ظام واژگان دانست كه همراه زبان معيار وجود داردتوان يك ن زبان مخفي را مي). 7: 1382سمائي، 

در سطح و فقط  يكسانيعني نظام آوايي و صرفي و نحوي زبان مخفي با زبان معيار مربوط به خود 
  ).8: همان(است زبان معيار متفاوتواژگان با 

شناسي، تحولات معنيشناسي اجتماعي،  توان از ابعاد گوناگون مانند زبان ميرا اين گونة زباني 
است  هدف اين پژوهش، ولي آنچه بررسي كردهاي متني موجود  فرهنگي و سياسي و تحليل لايه

  .واژة اين زبان است ساختبررسي صرفاً 
است،  )1382(مخفي  فرهنگ لغات زبانهاي مندرج در  جامعة آماري اين پژوهش كلية واژه

تهران گردآوري شده است، كه بر اساس شمارش از ميان جوانان دبيرستاني پنج منطقة  ها اين واژه
هايي كه با انجام  پرسش. دهد دست ميه اي را ب واژه 510اي حدوداً  ، پيكرهحاضر پژوهندگان مقاله

اسخگويي به دنبال پ در زبان مخفي، به 1واژي ناخودآگاه هاي ساخت اين پژوهش در بارة فرايند
واژي در زبان مخفي كدامند؟ كدام يك از  هاي ساخت يندهاي حاكم بر فرا گرايشآنهاييم، عبارتند از 

  فرايندهاي يادشده در اين زبان بيشترين كاربرد را دارد؟ 
  
  واژي فرايندهاي ساخت - 2

. كند كه درخور توجه است اشاره مي پيش از آنكه به اين فرايندها بپردازد به نكاتي) 2000(2هادسن
ها،  مفهوم اين بعد در تمام زبان .زبان، خلاقيت است هاي مهم ويژگيكند كه از  وي ابتدا يادآوري مي

دادن اين كار در اختيار دارد  هاي گوناگوني را براي انجام ساخت مداوم تكواژهاي نو است و زبان راه
  :هاي زير باشد از ديدگاه او تكواژ نو ممكن است به يكي از شكل). 239: همان(
  .افتد ندرت اين اتفاق ميبه : معناي نو در شكل نو -
 .توان يافت از اين دست موارد فراواني را مي: معناي نو در شكل قديمي -

                                                            
. ناخودآگاه و آگاهانه: پذيرد هاي جديد به دو روش انجام مي بر اين باور است كه ساختن واژه) 191: 1384(طباطبايي  -1

سازي را آگاهانه  آنكه فرآيندهاي واژه مردم بر اساس شم زباني خود به صرافت طبع و بي  سازي ناخودآگاه را عامة واژه
دهد و  سازي، انجام مي ي آگاهانه را شخص يا نهاد معيني، با وقوف بر قواعد واژهساز واژه. دهند آموخته باشند، انجام مي
  .هاي عالمانه است حاصل آن معمولاً واژه

2- G. Hudson 
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هاي  يابد، نخست شكل كه شكل نو در نظرگاه وي به دو گونه نمود مي: معناي قديمي در شكل نو -
كه   در تكواژها،هاي نو  دوم شكل. نو در نحو؛ كه در نظر او نحو منبع غني و زاياي بيان در زبان است

  ).240 -239: همان(ند تا بر خلاقيت خود تأكيد ورزندياز بيشتر افراد بالغ به اين كار دست مي
قائل به محدوديت است و بر اين باور است كه برتري در بيان  1پديداري هادسن براي اصل نو

وي دو نوع ).  241 :همان(استهاي نو  و در بيان معاني قديمي با شكل هاي قديمي معاني نو با شكل
  : 2كند محدوديت را معرفي مي

  هاي واجي نو وضع اي را بر تركيب هاي سرسختانه دستور هر زباني محدوديت: محدوديت واجي -
شده  ريزي شناختي تكواژهاي قديمي يا همان الگوهاي پايهتكواژهاي نو از الگوهاي واج. كند مي

 .كنند پيروي مي
دال بر اعمال محدوديت زباني بر انديشة انسان وجود ندارد، بنابراين  شاهدي: نو  محدوديت معني -

وي  .آورد مي  وجوده اين محدوديت را ب 3امكان بيان معاني نو وجود دارد، اما تنها بيان معني منسجم
  : كند هاي نو در شكل نو معرفي مي براي بيان كلمهشش راه 

تر آن  شده از اين فرايند جانشين شكل اصلي و طولاني به اعتقاد هادسن شكل ساخته: 4سازي كوتاه -
  ). 242: همان( facsimileجاي  به faxشود، ماند  مي
اند كه مانند   هاي كلمه نخست سر واژه: كند اين گروه را به سه دسته تقسيم مي: 5سازي سرواژه -

گونه كه  اند كه همان هاي املايي دوم سرواژه). داررا( radarشوند، مانند  كلمات معمولي تلفظ مي
اي كه معنا را در دو  هاي دو سطحي كلمه سوم سرواژه. CIAشوند، مانند  شوند، خوانده مي هجي مي

دهد، هم سر واژة  مي »اكنون« كه هم معناي NOW: كنند، مانند سطح سرواژه و كلمه بيان مي
National Organization of Women 244 -242: همان(است .( 

نامد و اين گروه را  هايي از آن دو كلمه را پيوند مي جانشيني دو كلمة يك عبارت با بخش: 6پيوند -
ه اي با بخش پاياني واژة ديگر ب نخست، از پيوند بخش نخستين واژه. كند نيز به سه دسته تقسيم مي

دست ه با شكل كامل كلمة ديگر ب اي دوم، از پيوند بخش نخست واژه. motelآيد، مانند  دست مي
 sitcomآيد، مانند  دست ميه سوم، از پيوند بخش نخست دو واژه ب. gorobotآيد، مانند  مي

 ).244: همان(

                                                            
1- novelty 

هاي يادشده از دو عامـل   علاوه بر محدوديت) F. Katamba and J. Stonham (2006 :77 - 81((كاتامبا و استونهام  -2
شناختي كه  كند و عوامل زيبايي كنند به نام عوامل صرفي كه به رفتار متفاوت تكواژهاي قرضي اشاره مي ديگر نيز ياد مي

 . هاي ساخته شده است نشيني شنيداري كلمه همانا خوش
3- coherent 
4- shortening or clipping  
5-acronym  
6- blending  
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كه [ luteدهد، مانند  كه در فرايند معمول تحول زبان رخ مي داندفرايندي نادر مي: 1نادرست تقطيع -

ع نادرست يقرض گرفته شد و مورد تقط) عود+ ساز ال معرفه( العوددر زبان انگليسي از واژة عربي 
 ).245: همان(شود گفتار به صورتي نو تحليل مي در اين فرايند، جريان. م]قرار گرفت

آفريني رابطة دلبخواهي و اختياري يا نمادين صورت  در نظر هادسن، احتمالاً، كلمات نو 2:آفريني نو -
. داند اي يا تصويري با كلمات اصلي مي بسته به رابطة نمايه را گاه نيستند و منطق پذيرش آنهاو معنا 
به همين دليل، در . آرايي زبان شمرد؛ مانند نظام واج ميهايي را بر اي اين پديده محدوديتوي بر

 ).  246 -245: همان(لمات نوآفريني، كاملاً نو نيستندانديشة هادسن ك
ها را شاهدي بر نوع داند و اين واژه از زبان ديگر ميگيري  واژههادسن اين فرايند را : 3گيري قرض -

در دو  بايدواژگان قرضي ). 246: همان(داند ي يا سياسي ميان دو كشور ميروابط فرهنگي، اجتماع
و املاء، مانند جاي  استگيرنده  كه منطبق با قواعد تلفظي زبان قرض  تلفظ، :شوندسازي  بوميسطح 
: همان( naiveدر انگليسي  naïveهاي كلمات قرضي از فرانسوي  اكههاي موجود بر روي و تكيه
  : كند هاي قديمي معرفي مي وي هفت شيوه را براي بيان معاني نو در شكل).  247

ساخته  ment–هايي كه با  هاي نو با استفاده از وندهاي اشتقاقي مانند اسم خلق واژه: 4اشتقاق -
  ).255: همان( governmentشوند؛  مي
كه در  trailداند مانند كلمة  نيز مي 7)اي تغيير مقوله(يا تبديل  6را تغيير نقشي  آن: 5صفر اشتقاق -

  ). 257: همان(رود و در اصل اسم بوده است ار ميك مقام فعل و اسم به
  ).258: همان( greenhouseها به هم و ساختن يك كلمه مانند  كردن كلمه متصل: 8تركيب -
در زبان انگليسي به معناي  redگسترش يا بسط معناي يك كلمه است مانند كلمة : 9معنايي بسط -
 ).  259: همان(» سياسي سوسياليستي - چپگرا و شخصي با باورهاي اقتصادي«
  اي ويژه بر  گونه كه به bandاست مانند واژة  بسط معناييفرايند بر عكس : 10معنايي تخصيص -
 ). 260: همان(» گروه«ود كند تا خ دلالت مي» گروه موسيقي«
 

                                                            
1- wrong cutting  
2- invention  
3- borrowing 
4- derivation 
5- zero-derivation 
6- functional shift 
7- conversion 
8- compounding 
9- extension 
10- narrowing 
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يابد و معناي آن نيز در نهايت بين اين دو  كلمه يا تكواژ به دو شكل بسط مي: 1سازي دوشاخه -
اين مسئله از جمله موارد تخصيص معنايي است كه بيشتر معناي وسيع و . شود صورت تقسيم مي

سازي  منجر به دوشاخهدو شكل كلماتي كه ممكن است . ماند ها باقي مي اصلي در يكي از صورت
توان به دو  براي نمونه، مي). 262: همان(ي، واجي و نوشتاريواژ يعني ساخت: شود، سه نوع است

شناسي مندرج در لوح فشردة  كه بر پاية اطلاعات ريشه  اشاره كرد، warrantyو  guarantyواژة 
اولي از دومي حاصل ) 588: 1385(شناسي انگليسي جان آيتو  وبستر ويراست يازدهم و فرهنگ ريشه

 . شده است
شود، ليكن اگر تقطيع  تقطيع نادرست منجر به ايجاد شكلي نو براي معناي قديمي مي: 2پسروسازي -

 ).263: همان(ناميم  منجر به معناي نو شود، اين همان چيزي است كه پسروي مي
از ) 589: 2002(لانگمن  »شناسي كاربردي آموزش زبان و زبان«ريچاردز در فرهنگ لغت 

، وندزدايي در اشتقاق افزايي در وند كند كه عبارتند از هفت فرايند در خلق واژگان نو ياد مي
، كلمة قديمي سازي كوتاه، كلمات مركب، ساخت 3هاي پيوندي صورت، افزايش در سازي پسرو
افزون بر اين، «كند  ميگونه ياد  فرايند ديگر اين، و ابداع كلمات كاملاً نو؛ در ادامه از دو 4سازي دوگان

افزايي در تصريف و استفاده از  شود؛ وند واژه قلمداد مي گاه فرايندهاي ديگري نيز بخشي از ساخت
  .»cap(v) و  cap(n) : يك كلمه، مانند 5هاي دستوري گوناگون مقوله

هاي ريچاردز و هادسن وجود دارد،  گونه كه آشكار است، شباهت فراواني ميان انديشه همان 
افزون بر اين، ريچاردز . است ز گويي اندكي با وسواس نام فرايندها را مطرح كردهردهر چند كه ريچا

كه هادسن  است، در حالي واژي يادكرده تنها از فرايندهاي ساخت word formationدر زير مدخل
پاي فرايندهاي  هاي قديمي هاي نو در شكل نو و بيان معاني نو در شكل بيان كلمهبا ارائة دو دستة 

مقالة خود را ) 1384(قيقاً به همين دليل است كه سمائيد. است معنايي را نيز به ميان كشانده 
واژي در زبان مخفي،  نام نهاده است و نه فرايندهاي ساخت »سازي در زبان مخفي هاي واژه روش«

را نيز جاي  »مدلول ير تغي«سازي  هاي واژه چرا كه با اين كار وي توانسته است در زير سرفصل روش
 . دهد

 
 
  

                                                            
1- bifurcation  
2- back formation 
3- combining form 
4- reduplication 

 ).162: 1384اگرادي، (است  (conversion)يا تبديل  (zero derivation)منظور همان اشتقاق صفر  -5
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 واژي هاي ساخت قرضي نسبت به فرايند جايگاه واژگان - 3
  گيري تعريف قرض -3-1
توان به سادگي از كنار  واژي چنان پررنگ است كه نمي اهميت واژگان قرضي در فرايندهاي ساخت 

دربارة ) 55: 1994( 2تعريفي را از هيث 1شناسي اجتماعي زباندر كتاب ) 1996(هادسن. آنها گذر كرد
گيري  آميزند، قرض درمي هاي گوناگون با يكديگر راهي را كه زبان«دهد  گيري ارائه مي قرض
گيري يعني كلمه يا  قرض«كنند نيز اين گونه تعريف مي) 56: 2002(اردز و اشميت ريچ. »نامند مي

هاي هادسن و  ترديد تعريف بي. »كار رود ديگر بهباشد و در زبان  عبارتي كه از زباني وام گرفته شده
ه از هاگن پس از ارائة تعاريفي در اين بار) 60: 1387(مدرسي . ريچاردز از اين پديده بسيار جامع است

عريفي نسبتاً جامع و مانع كند به ت سعي مي) 1972(و هارتمن و استورك  )1972(، آرلاتو )1950(
، كه اين تعريف ظاهراً به دليل »ساختاري يك زبان يا گويشي ديگرا ورود عناصر واژگاني ي«برسد 

شده از  رائهتعريف ا. است) 2002(، ريچاردز و اشميت )1996(تر از تعريف هادسن  مانع اشاره به گويش
رسد  نظر مي به. آيد نيز وافي به مقصود نمي كلمات نو در شكل نو در بند) 2000(اين فرايند از هادسن

شده است و آن تبادل واژگاني درون يك جامعة زباني است،  اين تعاريف ناديده گرفته يك نكته در 
از همين روي، شايد بهتر باشد . كنند براي نمونه ميان اقوام ديني مختلفي كه در كنار هم زندگي مي

رين را بهت) 2002(، ريچاردز و اشميت )1996(جاي ارائة تعريفي نو براي اين پديده تعاريف هادسن  به
و هدفشان  ن جامع ارائه دهندكه تعريفي چنا اند جز آن اين دو راهي نداشته زيراتعاريف انتخاب كنم، 

هاي زباني ميان اقوام  ل دادن انواع تباد از ارائة تعاريف جامع، البته در نظرگاه نگارندگان، شايد پوشش
نان دبيرستاني تهران، به آساني و اين قشر از جامعه، يعني جوا. مختلف در هر موقعيت جغرافيايي باشد
ها، بلكه از  تنها از ساير زبان داشتن ارتباط خود از ديگران، نه براي رفع نياز خود، يعني پوشيده نگاه

  . گيرند هاي مورد نياز خود را وام مي واژه ،ها ساير اديان و گويش
  ابزار افزودن واژه به گنجينة واژگاني ،گيري قرض -3-2
يكي از «گويد  گيري مي در بارة قرض »واژي واژگان و فرايندهاي ساخت«در فصل ) 54: 2006(يول  

د، ان گيري نام نهاده منابع متداول واژگان نو در زبان انگليسي فرايندي است كه آن را به سادگي قرض
 از انواع مهم تغييرات«كند نيز چنين بيان مي) 50: 1978(فالك . »يعني گرفتن كلمه از زبان ديگر

باني گيري است، يعني افزودن واژگان قاموسيِ يك كلمه از ز در زبان انگليسي قرض 3قاموسي
اي را از زبان ديگر قرض گرفت، كلمة جديد  كه زباني كلمه زماني«گويد  وي در ادامه مي. »ديگر

ة شد گرفته مانند واژة قرض. شود زباني كه بدان افزوده شده است، تلفظ مي  برابر با نظام صوتي
cheese  كه لاتين آنcēse بوده است«.  

                                                            
1- Sociolinguistics 
2- J. Heath 
3- lexical change 
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گيري،  شده پس از وام گرفته واژگان قرض. ولات زباني استشناختي در تح گيري فرايندي جامعه قرض
گيرنده در مقام تكواژهايي در فرايندهاي  شدن به گنجينة واژگاني زبان وام شدن و افزوده بومي
ه ب 2راه ديگر گسترش نظام زباني«معتقد است  )309: 1990(1لايِنز. روند كار مي واژي به ساخت

كتاب در ) 2000(همچنين هادسن. »است هاي ديگر از زبان 3هاي قاموسي گيري واژه واسطة قرض
 در. واژي ياد كرده است، نه فرايندساخت »بيان كلمات نو در شكل نو«گيري زير عنوان  خود از قرض

داند و آن را  سازي مي اگون واژههاي گون صورت گيري را يكي از قرض) 387: 1384(كه سمائي حالي
نامة كارشناسي ارشد خود به نامِ  نيز در پايان) 1385(بابازاده. نامد مي »استفاده از الفاظ خارجي«

گيري را بخشي از فرايندهاي  قرض هاي فارسي و انگليسي واژي در زبان فرايندهاي ساخت
كننده  تا حدي گمراه) گيري قرض(اين نام را ) 246، 2000(هادسن. واژي قلمداد كرده است اختس

شده را پس بگيرد، وي  ادهد هاي قرض واژهتواند  دهنده نمي داند به اين دليل كه زبان قرض مي
بردن آن  كار اي از زبان ديگر به واژهگيرندة  در حقيقت، احتمالاً نيت واقعي اولين قرض« گويد مي

كند كه آنان نيز  گيرنده با افرادي صحبت مي است، و فرد قرض م]خاص[كلمه، صرفاً در مناسبتي 
شده را شنيدند و  گرفته قرض واژهكه ديگران آن  اما زماني. گيرنده از زبان مبدأ آگاهند مانند خود قرض

ر زبان بيگانه د واژهكنند و با اين تكرار،  گيرند و تكرار مي كار مي آن را به  آن را سودمند يافتند،
   .»شود مي  نده بوميگير قرض

لفظ بيگانه غالباً پس از « ه چنين بيان كرده استدر اين بار) 115 -114: 1386(خانلري نيز
اين تغيير در موردي است كه لفظ . يابد آنكه تغييري در صورت پذيرفت پروانة دخول در زبان مي

گانه را معمولاً به حرفي حرف بي. خارجي شامل اصواتي باشد كه اداي آنها براي اهل زبان دشوار است
توان دستگاه حروفي را كه براي  در هر زباني مي. كند تر است بدل مي كه در زبان جاري به آن نزديك

   .»ارجي وجود دارد با دقت معين كردها و اصوات كلمات خ ابدال حرف
ام مناسبي گيري را ن هادسن از آن ياد كرد، قرض نيز با دليلي مشابه آنچه) 18: 2003(تراسك     
است در ه مدت» گيري قرض«باشد، اما  4»برداري كپي«تواند  عبارت بهتر مي«داند، و معتقد است  نمي

پردازش «اي را به نام  گيري دريچه وي پس از شرح فراوان در بارة قرض .»رود اين مفهوم به كار مي
نظام واجي  ،هر زبان« گويد تراسك در اين باره مي). 24 همان،(گشايد مي 5»هاي قرضي واجي واژه
هايي قابل  واژهاي از اصوات گفتاري در دسترس و قواعد تركيب اين اصوات به  مجموعه: خود را دارد

 يسي، فرانسوي، آلماني، ايتالياييهاي انگل نظام واجي زبان. اند ويژه  لفظ، كه اين اصوات و قواعد زبانت
تواند براي گويشوران يك  و ژاپني كاملاً با يكديگر تفاوت دارند، بنابراين، تلفظ يك كلمة قرضي مي

                                                            
1- J. Lyons 
2- language-system  
3- lexemes  
4- copying  
5- phonological treatment of loans 
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دهنده زبان قرض  
 قرضي  ةپردازش واجي واژ

 در ورودي زبان

گيري واژهقرض   قرضيةواژ
شدهپردازش  

 زبان قرض گيرنده

گيريجايگاه پردازش واجي در فرايند قرض)1(شكل

 واژه يا واكة گرد پيشين در genreانگليسي واكة خيشومي در كلمة فرانسوي . زبان بسيار دشوار باشد
   .ندارد را  Muesliآلماني 

باشيد اينكه، شما بر اين باور  نخست. د داردي وجوبطور كلي، دو راه براي برخورد با اين دشوار
كار  توانيد بيشترين تلاش خود را به تلفظ كنيد، در اين صورت مي 1دهندهسان زبانلمه را بكه آن ك

كه چيزي بيگانه خواهد  ، نتيجة اين توليد آشكار است2توليد كنيد بنديد تا آن تلفظ را در زبان خود باز
اي تلفظ كنيد كه گويي  گونه هايي را رها كنيد و صرفاً كلمة قرضي را به اينكه، چنين تلاش دوم. بود

ريد، و نتيجه آن خواهد بود كه ي واجي مرسوم زبان خودتان بهره بو از الگوها ومي استاي ب كلمه
  . هر دوي اين رويكردها پركاربردند. تلفظ اصلي كلمه احتمالاً بسيار تغيير خواهد كرد

كنند  كنند تلاش مي استفاده مي genre  واژه سويي، بيشتر گويشوران زبان انگليسي كه ازاز 
اما بيشتر به جاي  [Zά®ə]اي خيشومي  را مانند تلفظ فرانسوي آن ادا كنند، يعني با واكهواژه تا اين 

تلاش از سوي ديگر، كسي . كنند انگليسي استفاده مي /r/فرانسوي از همخوان  /®/همخوان ملازي 
تلفظ كند، بلكه همگان آن را  [my:zli'] را به شيوة آلماني آن يعني  Muesliكند تا كلمة  نمي

     .[mju:sli'] يا [mju:zli'] گويند كنند، يعني مي كاملاً با اصوات انگليسي ادا مي
كنند تا  توان دريافت، حتي آنجا كه گويشوران يك زبان سعي مي هاي تراسك مي از مثال

. كنند دهنده ادا كنند، موفقيت چنداني را كسب نمي سان تلفظ اصلي آن در زبان قرضاي را ب واژه
  : دهد گيري رخ مي اتفاقي است كه در فرايند قرض  كنندة بيان) 1(شكل 

  

  
    

گيري  گيريم قرض نتيجه مي) 2000(و هادسن) 1386(، خانلري)2003(بر اساس نظر تراسكبنابراين 
كنندة خصوصيتي ساختي باشد، نيست، بلكه نام يك  نام مناسبي براي فرايندي كه نامش بايد بيان

از همين . گيرنده است فرايند اجتماعي است كه نتيجة آن افزايش شمار گنجينة واژگان زبان قرض

                                                            
1- donor language 
2- reproduce  
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گيري از پردازش واجي  جاي نام قرض اسك، بهشده، با اتكا به نظرگاه تر هاي ارائه بندي روي، در طبقه
  .1استفاده شده است 14در صفحة  -1- 3-1-4واژة قرضي در شمارة 

هاي قرضي ضروري  اي ديگر كه در اينجا يادآوري آن در بارة پردازش واجي واژه نكته
اشاره  3واجي- هاي واژ در بارة دگرگوني) 195 -192: 2002(2مث ايست كه هسپِل  نمايد، مسئله مي
هاي  ، دگرگوني4هاي برجامانده دگرگوني: كندتقسيم مي ها را سه گونه وي اين دگرگوني. كند مي
شود، از همين  ها ديده مي هاي برجامانده در تعداد اندكي از واژه دگرگوني. 6هاي زايا ، و دگرگوني5رايج

در آلماني، كه اين  s/rه دگرگوني اي را پيشنهاد داد، براي نمون روي با ترديد بتوان در بارة آنها قاعده
ها  بيشتر اين دگرگوني 8مند بوده است، ولي در آلماني جديد كاملاً قاعده 7تغيير در آلماني باستان

هاي  هاي زبان و غالباً در موقعيت هاي رايج در بسياري از واژه دگرگوني. اند يكنواخت شده
در  ieو  ueدر زبان اسپانيايي كه  10شدگي مركب شود، براي نمونه واكه يافت مي 9 واژي ساخت

تنها در   هاي زايا نه اما دگرگوني. در هجاهاي بدون تكيه eو  oشود، و  دار واقع مي هجاهاي تكيه
 گيري تسري هاي واژگاني و قرض هاي نو مانند نوآوري شوند، بلكه در واژه ها يافت مي بسياري از واژه

 cardاز  kartotek/ kartoeğiهاي قرضي مانند  تركي كه در واژه  k/ğبراي نمونه، . يابد مي
catalog ارائه  واجي -واژ  نوع دگرگوني 3را به نام  1جدول ) 193همان، (مث  هسپل. يابد تسري مي

  : دهد مي
  
 
 
 
  

                                                            
كند، به دليل كاربرد  هاي قرضي را مطرح مي لازم به يادآوري است تراسك ضمن اينكه بحث پردازش واجي واژه - ١

كردن مبحث پردازش  رغم مطرح كند و به شناسي از ايجاد هرگونه تغييري خودداري مي گيري در زبان ديرينة واژة قرض
) 30 :2003(پردازد  مي) formation of new words(هاي نو  كلمه ر جايي كه به ساختارهاي قرضي، د واجي واژه

هاي نو  توانند از منابع خود براي خلق كلمه ها مي هاي نو نيست، زبان آوردن كلمه گيري تنها راه فراهم قرض«: گويد مي
      .»ها جذب شوند بهره ببرند، بدون آنكه در ديگر زبان

2- M. Haspelmath  
3- morphophonological alternation  
4- Relic  
5- common  
6- productive  
7- Old High German 
8- Modern German 
9- morphological contexts  
10- diphthongization  
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  هاي زايا دگرگوني هاي رايجدگرگوني ماندههاي برجادگرگوني
اندكي از موارد اعمال در شمار 

در بسياري از موارد اعمال   شود در بسياري از موارد اعمال مي  شود مي
  شود مي

  شود هاي نو اعمال مي در واژه  شود هاي نو اعمال نمي در واژه  شود هاي نو اعمال نمي در واژه
احتمالاً گويشوران آنها را 

  دهند تشخيص نمي
احتمالاً گويشوران آنها را 

  دهند تشخيص مي
به وضوح گويشوران آنها را 

  دهند تشخيص مي
  واجي -هاي واژدگرگوني -1جدول 

  واژي هاي ساخت نقش واژگان قرضي در فرايند -3-3
هاي زبان  شده تابعِ دستگاه از نظر دستوري، صورت وام گرفته«نويسد  مي) 537: 1379(1فيلدبلوم 

هاي ناگزير، يا دستگاه ساختارهاي  دستگاه تصريفگير است؛ حال خواه دستگاه نحوي باشد، خواه  وام
همانطور كه در اين چند برگ . »واژي ، يا، بالاخره، دستگاه ساختو كاملاً رايج» زنده«مركب 

  اي كاملاً ملموس در زبان مخفي جوانان نيز رخ داده است، پژوهشي خواهيد يافت اين اتفاق به گونه
و   »مصدرِ كردن«شدة قرضي در كنار  هاي پردازش واژه( »زدنتيپ «يا  »سيوز كردن«براي نمونه، 

  ). اند فعلي را ساخته گروه »زدن«
  واژگان قرضي نشانة ستد فرهنگيِ جوانان دبيرستاني در تهران -3-4
دهند كه هر ملتي چه  هاي فرهنگي نشان مي واژه وام«گويد  مي) 542 -541: همان(بلومفيلد 

هاي لباسِ  هاي انگليسي از فرانسه عموماً به حوزه واژه وام. آموخته است هايي را از ملتي ديگر چيزي
كلمات نو در  نيز در تعريف خود در بند ) 2000(هادسن  .»ازم آرايش، و تجملات تعلق دارندزنانه، لو
 .داند ها را شاهدي بر نوع روابط فرهنگي، اجتماعي يا سياسي ميان دو كشور مي واژهاين نيز  شكل نو

به ارتباط ميان آن واژگاني كه جوانان  شوداي  اشارهاست تا  اين مسئلهها  اين گفته بياناز  هدف اما
 ن از وجود افرادي با عنوان جاسوسداد گذاري مسائل جنسي يا براي گزارش از آنها عمدتاً براي نام

   يسي يا فرانسويكنند، با واژگاني كه بيشتر از زبان انگل در ميان خود استفاده مي »تي تي«مانند 
اين مسئله . چندان مؤدبانة خود را از ديگران بپوشانند اند، با اين هدف كه رابطة زباني نه گرفته قرض

صرفاً يادآوري اين نكتة بسيار مهم  شي گسترده و فرهنگي دارد و هدفدر جاي خود نياز به پژوه
 . گفتماني است تا شايد در فرصتي ديگر مورد بررسي قرار گيرد

  
 
  
  

                                                            
1 L. Bloomfield 
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 واژي در زبان مخفي فرايندهاي ساخت - 4
هاي مورد تحليل غالباً جزو  بسياري از كلمه. اي يادآوري شود پيش از آغاز بحث لازم است نكته

توانند براي  اند، از همين رو، از ارائة كل پيكره در اينجا معذوريم و خوانندگان محترم مي محرمات بوده
اين مسئله سبب . ه كنندمراجع) 1382(فرهنگ لغات زبان مخفي ها به كتاب  آگاهي از اين كلمه

هاي  با تعداد كلمه» شمار«شده در كنار نام فرايندها  از سوي ديگر، ارقام اشاره شود تا مي
  .شده در هر قسمت همخواني نداشته باشد بندي طبقه

  هاي غيرفعلي واژي واژه هاي ساخت فرايند -4-1
  : شيوة اصلي شناسايي شدند 9طور كلي  به .تاين گروه شامل اسم و صفت اس 
هاي مركب  آمده از اين فرايند، اسم هاي اسمي بدست بيشتر گروه :1)117: شمار(تركيب  - 4-1-1
ار ندارد اش قر به اين مفهوم كه معناي كل آن در شمول هيچ يك از عناصر سازنده. اند هسته بي

واژي در زبان مخفي  فهرست فرايندهاي ساخت و درست به همين دليل در) 194: 1384طباطبائي، (
  .نحوي وجود ندارد  گروه

  .داف تيس و دله داف): 2شمار (شدة قرضي ديني  هاي پردازش تركيب با استفاده از واژه -4-1-1-1
نمايد كه تركيب  چنين مي): 32شمار (شدة قرضي  تركيب با استفاده از عناصر پردازش -4-1-1-2

در اين . رود قرضي به آساني و بدون محدوديت در ميان جوانان به كار ميشدة  هاي پردازش واژه
هاي ارائه شده،  در نمونه. سازندپيوندند و يك واژة مركب را مي ميفرايند دو واژه يا بيشتر به هم 

  :شدة قرضي است هايي يافت كه هر دو جزء يا يكي از اجزاء آن واژة پردازش توان كلمه مي
  .دبل ذي: رسد اي كه از نظر آوايي قرضي بنظر مي سرواژه+ ة قرضي شد كلمه پردازش -
بار، ان تا، ان دفعه، بابا باكلاس، اسكلت   ان: مشتق اسم/ اسم/ صفت+ مشتق  اسم/ اسم/ صفت -

برقي، فيلتر كش، تيپ خسته، امام عمل، ام الجواد، اتو مرسي، پيست اسكي، تريپ خفن، دست 
ل، ديپ شت، رپ مهاجر، رفيق فابريك، رنو تحصيلكرده، زيدوفسكي، آلات، دو نقطه، دوو منگو

   .افتاده سرگيجة اسفناج، صفركيلومتر، يا هو، سر سيلندر و اُپل عقب
  .رفيق فاب: شدة قرضي شده و پردازش اسم كوتاه+ اسم مشتق / اسم -

  .چت اوغلي، ايكي ثانيه، چوخ پول: تركيب گويشي
جينگيلي مستون، جينگيلي بلا، هتَل مس، ): 8شمار (اسم + ساختگي   كلمة -4-1-1-3

  .بابا، اشكول تپه، شرتي شپلكي شامبوسكولي، گون گولا، شي

                                                            
بنابراين گاه اگر تعداد . ها، نشان دادن فراواني هر فرايند است اي را تبيين كنيم كه هدف از ارائة شمار لازم است نكته -1

دليل آن نيز آشكار است، كه همانا تعدادي . شده را بشماريم ممكن است به شمار كمتري برسيم هاي ارائه ها و عبارت واژه
   . ايم ندگانه است كه به آنها در تمام فرايندهاي مربوط اشاره كردههاي چ  واژه از موارد مشابه با ساخت
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بچه   الك دولك، اسكلت برقي،): 65شمار (صفت / اسم+ صفت / اسم پسرو شده/ اسم - 4-1-1-4

جردن جنوبي، جواد بازار، جوشكار، جواد   مثبت، پژو حسرتي، پژو كارمندي، پيچ گوشتي، جارو برقي،
گيري، حضرت عمل، خونه خالي، ضد حال، هزار پدره، خانم رئيس، سرخ  مخفي، چايي شيرين، حال

سه تيغه، سه سوت، دونبش، شاسكوله مو، شاس ليت، شلوار   پوست، سركاري، سرگيجة بنفش،
ي، علي شاه، كمپوت جوشي،  گير بازار، جوادي، شلوار حمزه، شلوار خانواده، شيرين پلو، عروس دهات

ماشين لايي، مأمور بازار، مسير مالياتي، ميش پاك، نوار مجردي، يرقان تپه، در پيت، در پيتي، آدم 
چوله، اسقف اعظم، توله سگ، رشيد خان، دامبله گوشت، قه ثانيه، سيم ثانيه، سرخ كلگي، خالي بند، 

 . بوني، صد پر، فنچ باز، فنچ بازي و مخ زنيپر، جا صا بندي، تك  مامانم اينها، خالي
پوشاني دارند، براي نمونه  لازم است يادآوري شود كه تركيب و اشتقاق نسبت به يكديگر هم

  .  يو نوار مجرد ي، مسير مالياتيمخ زن: توجه كنيد به
  .و گوشتكوب ن خوردب، دستمال): 9: شمار(بن مضارع + اسم  -4-1-1-5
  : اند اند، اما همچنان دو جزء خود را حفظ كردهها بيش از دو كلمه اي از تركيب هتوجه كنيد كه پار 

  ،  توترك جواد، سه پيچ گير، باز دو دره، اسب يه گله، الاغي سرگيجة، ازدواج فاميلي حاصل     
مورد  9مورد پاياني از  3شود، جزء دومِ  هاي مركب بالا مشاهده مي گونه كه در كلمه همان

  .، گروه حرف اضافه استيادشده
داند كه از دو جزء  اتباع را گروه كلمات مركب مي) 67: 1380(كلباسي ): 1شمار (اتباع  -4-1-1-6

. رود تشكيل شده است، كه يكي از آن اجزاء بدون معني است و يا درغير معني اصلي خود به كار مي
  ناش نيش: نمايد كه هر دو جزء ساختگي باشد اما در اينجا چنين مي

كنيم، هر چند قضاوت در بارة ريشة  را نيز زير مجموعة تركيب تلقي مي »گاواش لاش« واژه
 »گاواش«اين واژه كار دشواري است، از معني نخستين بخش اين كلمة مركب كه بگذريم، در بارة 

آمده ه وجود ب »اش«و  »گاو«آيا اين تركيب از به هم پيوستن . شود هايي به ذهن متبادر مي پرسش
 »گاواش«شده يعني با يكديگر است؟ يا  Ĥهنگي دو كلمة تركيباست؟ آيا هدف از اين تركيب، هم

توان اين تركيب را وارد شمارة  است؟ در صورت درستي اين فرضيه مي »گاو«همان 1صورت اوستايي
ن به هر روي، تعيي. كرد »شدة قرضي ديني هاي پردازش تركيب با استفاده از واژه«  -4-1-1-1

اين بهتر است نگاه درزماني را  بنابر. جايگاه واقعي اين واژه در زير فصل تركيب كار دشواري است
 »لاش«كه  باشيم و با استناد به اين  كناري بگذاريم و به اين كلمه صرفاً نگاه همزماني داشته به

  .اي مركب بپنداريم داراي معني مستقل خود است آن را كلمه
  

                                                            
  »گاو«مدخل : فرهنگ لغت دهخدا، روايت سوم  لوح فشردة -  1
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در اين فرايند علاوه بر وندهاي رايج در زبان فارسي، وندهاي  :)57: شمار(اشتقاق  - 4-1-2
ريخت، ايستگاه، تورگي، درگير، نادخ، تايي، پپول،  بي: مشاهده شده است »اول–«سترون مانند 

، چاچول، اسكول، شاسكول، )آوا است نام »دامب«ريشة اين واژه (فنچول، اوسك، زاغول، دامبولي 
، سوتي، هوارتا، دستي، نارنجي، آموزشي، تصادفي، لاشو، اسيدي، 1، شومبول، كستولشيمبول

، چپي، كيگايي )بدست آمده است »جزء«از تغيير واج در  »جزم«(، جزمي )ـه+ تاپال(سفيدي، تاپاله 
   .و كياكلايي
ساخته شده باشد، به  »چاپچي«نمايد كه اين كلمه از  گونه مي توجه كنيد، اين »چاچول«به 

، دو واج خود »اول–«در افزوده شدن به وند سترون  »)به معنيِ دروغگو(چاپچي «اين گونه كه كلمة 
  .ساز است در اينجا وند مذكور صفت. را از دست داده است

 ←َك –+  شاس «شود  تبادر ميبه ذهن م »شاسكول«بارة واژة در اولين فرايندي كه
. ساز كه وند افزودة نخست از گونة تصغير است و دوم از گونة صفت» شاسكول ←اول  -+ شاسك 

  .ميانجي است» ك«مياني،  »ك«دوم، همين فرايند با اين تفاوت كه 
اين فرايند بر واژگان ): 23: شمار(شدة قرضي  هاي پردازش اشتقاق با استفاده از كلمه -4-1-2-1

گيرد، اما دو  انجام مي وندهاي زبان بيگانه يا ان فارسيشدة قرضي با استفاده از وندهاي زب پردازش
 »ال –«كارگيري وندهاي سترون بسان  نكته در واژگان اين زبان درخور توجه است، نخست به

-«و  »اكس –«، دوم كاربرد وندهايي كه به هيچ روي فارسي نيستند بسان )101: 1380كلباسي، (
  :»ـه 

 -اَك،  -تا،  -بي،  -ي،  -: وندهايي كه زايايي دارند عبارتند از :فارسي با استفاده از وندهاي زبان -  
افتك، كلاس، ش كلاس، بي كلاچ، با ، بوجورتا، بي2ابولي، دافي، زيدي، سعيدي، مودي: ال –اول، و 

ساخته  »متقال«نمايد كه دو كلمة پاياني بر اثر قياس نادرست از  چنين مي. (شافتولي، چتقال و چترال
شمار ه واج ميانجي ب »ر«و  »ق«دو واج . ال ماية توليد اين دو شده–است، و وند سترون   شده
  .)كند ياد مي 3از آن به نام وند تهي) 2006( در واقع همان وندي كه كاتامبا و استونهام. آيند مي

                                                            
). 115: 1380كلباسي، (شود  اي ديده مي هاي محاوره در كلمه. »نسبت«وندي سترون است به معني  »اول–«وند  - 1
پسوند ) 1: شمرد نوع كاربرد را براي آن بر مي 4داند و  را پسوندي عاميانه مي »ول–«) 447: 1386(مچنين، فرشيدور ه

ساز خوارسازي و تحقير مانند زاغول، و  پسوند صفت) 3پسوند آلت مانند سيخول، ) 2سازي مانند پنجول،  تصغير و كوچك
  .ساز با جنبة مثبت مانند نازول پسوند صفت) 4
را  »مـود « »ي -«رسد جوانان با استفاده از وند  وجود دارد، ليكن بنظر مي moodyهر چند در زبان انگليسي كلمه  -2

  .تبديل كرده باشند »مودي«به 
3- empty morpheme 
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ه، شوتكس، ضده، جواد: 1با استفاده از وندهاي زبان بيگانه يا وندي كه در زبان فارسي وجود ندارد - 

  .شلكس، شامپكس، كدكس و تيريكس
هاي  يا ساير واژه complexهايي چون دوبلكس و تريبلكس يا  ، بر اثر آشنايي با واژه»اكس –«

كه در صورت درستي اين فرضيه، تقطيع  واژي زبان مخفي شده باشد، اي ساختمشابه، وارد فراينده
  . نادرست روي داده است

  .بوبولي): 1شمار (هاي ساختگي  اشتقاق در واژه -4-1-2-2
پس  ←پسر: براي نمونه. پِسي و دخي): 2شمار (شده  سازي هاي كوتاه اشتقاق بر كلمه -4-1-2-3

  پسي= ي+ 
  )59شماره (پردازش واجي  - 4-1-3
گونه كه پيشتر شرح اين فرايند را در  همان): 57شمار (هاي قرضي  ه پردازش واجي واژ -4-1-3-1

سازي است كه در واژگان قرضي  ، مقصود از پردازش واجي همان فرايند بوميشدارائه  -2-4مورد 
  :شده استدسته  3 بهها  دهد، اين واژه رخ مي

، كول، )رود كار ميه لمه در مقام يك تكواژ باين ك(آجان، اتو، ابوالحسن : شده هاي پردازش تكواژ -
اووِر، بِرِست، گوف، پاليشر، پِت، پوتر، تايتانيك، تريپ،   كوالا، كارتون، زيپ، فنت، سوژه، آنتن، اند،

تيپ، هاي، جوئينت، چنج، تفلون، پاناسونيك، رسيور، ژوليت، كينگ كنگ، گشتاپو، لئوناردو، لاو، 
اي در زبان  واژه(قاق   آنگول، سيفون، شيتيل،  فين، زيد، ات لايت، هاكماني، مود، نامبر، كيليپس، س

  . سي بي ، اسپيد، و  بي)عربي به معني مرد لاغر و قد دراز است
رود، براي  كار نمي گيرنده به شدة قرضي با همان معناي اوليه، در زبان قرض واژگان پردازش

توان بسط معنايي را  خوبي ميه ب »لاوازيه«و  »آنتن«، »رسيور«، »كيليپس«هاي  نمونه در واژه
اسبابي است به شكل ) 48: 1381( فرهنگ معاصر فارسيدر  »آنتن«نخستين معناي . مشاهده كرد

و دومين معناي  افت امواج صوتي، تصويري يا هر دوميله يا صفحة معمولاً فلزي براي انتشار يا دري

                                                            
اي در  توان به آساني گفت شيوه در اين گونة زباني، نمي »ـه-«در بارة تعداد اندكي از وندهاي قرضي مانند  -1

اند كه  ياد كرده  et– در زبان انگليسي از وند) 77، 2006(كه كاتامبا و استونهام  چنان، است گرفته شده واژه قرض  ساخت
توان به اين  ترديد مي ليك بي .شده است  گرفته رود و اين وند از زبان فرانسوي قرض كار مي به livretاي مانند  در كلمه
تواند درخور  داري براي زبان فارسي انگاشت كه مياي آنها را زنگ هش ها با ديدة دقت نگريست و شايد تا اندازه پديده

چرا كه زبان فارسي فاقد تمايز واژي يا واجي بارز و آشكار براي تمايز ميان دو جنس است و . ريزان زبان باشد توجه برنامه
ستخراج و از آنها ا 1382سازند كه پيكرة مورد تحقيق در سال  جواناني مي) 1389يعني در سال (اساس آن را هم اكنون 

استفاده از «به همراه ساير موارد زير عنوان  را »ضده«و  »جواده«از همين روي در اين مقاله دو مورد . است چاپ شده 
  . ايم آورده »وندهاي زبان بيگانه يا وندي كه در زبان فارسي وجود ندارد
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) 33: 1382( مخفي فرهنگ لغات زبانكه برابر با  شناسي است، در حالي آن مربوط به دانش زيست
) 1031، 1381( فرهنگ معاصر فارسيدر  »كليپس«. دهد اين واژه معناي جاسوس و خبرچين را مي

هاي  ورق نخست به معناي اسبابي است به شكل ميلة خميدة فلزي يا پلاستيكي براي نگهداشتن
فرهنگ لغات كاغذ، مقوا و مانند آن بر روي يكديگر، دوم به معناي گيره است، در حالي كه در 

شخص ] clipاز لفظ انگليسي [ «: آمده است  »كيليپس«در مدخل واژه ) 74، 1382(مخفي  زبان
به خود توجه را  »كيليپس«اي ديگر كه پيرامون بسط معنايي واژة  نكته 1».مزاحم سمج؛ موي دماغ

  .سازي اين واژه رخ داده است منظور بومي كشاند، پردازش واجي است كه به مي
  . داف و زاخار: شدة ديني هاي پردازش تكواژ -
ها عمدتاً از آذربايجاني، اصفهاني، و لري  گيري گونه از وام اين: شدة گويشي تكواژهاي پردازش -

 .، پيل و ديشلمه2بوجور، چوخ، شيويل، ايسكيلدي، يره، قالپاق: انجام گرفته است
 
هاي يادشده زير  هيچ يك از پژوهشدر اين پديده را  ):2: شمار(جايي واجي  جابه -4-1-3-2

 -  500: 2002(براي نمونه ريچاردز و اشميت . گرفته استواژي قرار ن مجموعة فرايندهاي ساخت
: 1387(خاني  احمد. اند هذكر كرد »گفتاري هاي اشتباه«جايي آوايي را سومين نمونه از انواع  جابه) 501
شود، وي پس ارائة  ها معكوس مي داند كه در آن ترتيب واج جايي واجي را فرايندي ميجاب) 11

و ثمره ) 156: 1384(شناس  جايي واجي در فارسي از قول حقگوناگون، در بارة جاب  و نظرياتتعاريف 
ي در زبان كودكان، خطاهاي گفتاري و گفتار جايي واجدر فارسي جاب«: گويد مي) 115: 1384(

را به  »سيگار«نمايد كه گويشوران از اينكه  چنين مي). 22: 1387احمدخاني، ( »شود يافت ميعاميانه 
بهتر است دليل اين پديده را . خوبي آگاه باشنده كنند ب تبديل مي »فخن«را به  »خفن«و  »ايگارِس«

بتواند  فخنشناختي جستجو كرد، براي نمونه شايد گفتن  واژه بلكه در مباني جامعه نه در مباني ساخت
  .مدارانه را ميان جوانان برقرار سازد اي رابطه از جنس حاكميت و برتريِ قدرت گونه

  
هاي ساخته شده  توان به وجود قياس ميان كلمه يدر اين فرايند م  ):30: شمار(ابداع  - 4-1-4

  است پي برد  در زبان وجود داشته با آنچه از پيش
  .را بنگريد -3-1- 1-4مورد : تركيب -4-1-4-1

                                                            
واژي است، از همين روي تحليل بسط معنايي را در ساير موارد بر  بررسي ساخت پژوهش هدفاز آنجا كه در اين  -1

ناپذير است، چه معناي  امكاندر برخي از موارد، بسط معناي آنها در اين پژوهش  ،ويژه آنكه به. نهيم عهدة خوانندگان مي
 . شود ها كشيده مي به تابوآنها 

 .باشد »شُل«باع رسد در گونة زباني اصفهاني از ات بنظر مي - 2
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قياس (، هوروت، چنيم، چت، شمبلقوتي 1اليچ، ملوچ، خفن، يِنفْ، زيت: تكواژهاي بسيط -4-1-4-2

، و )آيد نام آوا باشد بنظر مي(، اوپس )قياس از گول(فنتل، يول فتيل،   ، شيمبل، كلكوك،)از شمبلقوره
  ...).قياس  از اسكول، شاسكول و(اسمول 

  .را بنگريد -2-2-1-4بند : اشتقاق -4-1-4-3
كاملاً  »ناش نيش«نگارندگان بر اين باورند كه تركيب . را بنگريد -6-1- 1-4بند : اتباع -4-1-4-4

  .ساختگي است
از يك ) يك واژه يا قسمتي از يك واژه(حذف بخشي  ):17: شمار(سازي  كوتاه - 4-1-5

  ).198: 1384طباطبائي، (اصطلاح است 
  . كلان، اطّل، اسكن، اُس، الك، گجُ و ملُو: تكواژ بسيط -4-1-5-1
رفيق فاب و : شدة قرضي شده و پردازش اسم كوتاه+ اسم مشتق / اسم: كاربرد در تركيب-4-1-5-2

  .بايلچسي 
، اُب داشتن، اُس كردن، تگري زدن )فرار كردن(فر كردن : كاربرد در فعل مركب -4-1-5-3
  ).شدة سيگار بار زدن كوتاه(و سيگ بار زدن ) شدة تگرگي كوتاه(
  .را بنگريد -3-2-1-4بند : اشتقاق -4-1-5-4
ي »تابلو«شدة  كه شكل كوتاه »تابل«): 1: شمار(شدة قرضي  سازي واژگان پردازش كوتاه-4-1-5-5

  .فرانسوي است
  )7: شمار(سازي  سرواژه - 4-1-6
هاي ساخته شده با  به هيچ روي سرواژه: هاي قرضي سازي با استفاده از واج سرواژه -4-1-6-1

  :اند قرضي هاي فارسي نيست و تمام آنها واج هاي زبان استفاده از واج
 »ss«از سرواژة  »تي تي«رسد  بنظر مي.  (تيزي ذي، اف جي سي، جِي، سي جي و تي      
  .)برداري شده باشد، دليل شباهت در معناي اين دوست گرته

  .سي بي بي: سر واژة قرضي در مقام تكواژ بسيط -4-1-6-2
 . ساواكي: اي هاي كلمه سرواژه -4-1-6-3
بسيار در اين فهرست  »گاگول« كلمة . تيغ تيغ و گاگول :)6: شمار(سازي  دوگان - 4-1-7

واژي بديع  اين كلمه در زير مجموعة فرايند ساخت) 103: 1387(درخور توجه است؛ به نظر شقاقي 
در . در زبان فارسي ساخته شده است »گول«نمايد، اين كلمه از واژة  اما چنين مي. گيرد قرار مي

ست به عبارتي ديگر، تحت حقيقت، هجاي افزودة نخست آن پس از تغيير آوايي براي تأكيد آمده ا
  .سازي قرار گرفته است فرايند دوگان

                                                            
 »روغن«آن  و معني / zeyt: /اين واژه در عربي چنين است لفظت. در زبان عربي تفاوت دارد »زيت«اين واژه با واژة  -1

    .است »زبل«و  »زرنگ«مي شود و به معني لفظ ت /zit/در حالي كه در زبان مخفي جوانان اين واژه . است
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  .بيل فان و بيل فان: سازي تكواژهاي ساختگي دوگان -4-1-7-1
 . پلاس فا و پلاس فاب): 2: شمار(شدة قرضي  سازي واژگان پردازش دوگان -4-1-7-2
  )»جوجه« برگرفته از(و جوج ) »جواديه«برگرفته از (جواد  :)6: شمار(پسروي  - 4-1-8
هاي بدست آمده در فرايند پسروي دچار دگرگوني  در اين فرايند واژه: دگرگوني واجي -4-1-8-1

  . اين دگرگوني به دلايل برون زباني رخ داده است. جفاد و جوات: شوند واجي مي
 . را بنگريد -1-2- 1-4بند . شده مانند جواده و ضده ها پسروي اشتقاق در واژه -4-1-8-2
 كندرا چنين تعريف ميهادسن پيوند  :اسم+ اسم كوتاه شده ): 1: شمار(پيوند  - 4-1-9
اي با شكل  بخش نخست واژه(موذمار . از آن دو كلمه هايي جانشيني دو كلمة يك عبارت با بخش«

  )كامل كلمة ديگر
  )115: شمار(ها كار رفته در فعل واژي به هاي ساخت فرايند -4-2
  )110: شمار(هاي مركب  فعل - 4-2-1
  . 1مشقَّش كردن): 1شمار (مصدر + ابداعي   كلمة-4-2-1-1
  ):37شمار (شده  هاي قرضي پردازش هاي گروهي با واژه فعل  -4-2-1-2
كاريكوت گرفتن، كيو دادن، كليك كردن، كلاس  ):21: شمار(مصدر + شده  كلمة قرضي پردازش  -

كردن، تيك زدن، تيپ زدن، تريپ   گذاشتن، كلاس داشتن، فرمت كردن، فاز دادن، رله كردن، سيوز
   . اتُو زدن، قاطي كردن،  قارط زدن و آنتن دادن  زدن،

  .يزيد شدن و وانت شدن ):2: شمار(افعال مركب  -
هاي قرضي  توان به آساني به ترجمه در اين مورد مي ):10: شمار(بيش از دو كلمه  افعال تركيبي -
بودن، رو آنتن بودن، تريپ ) چيزي/ كاري(بودن، اواخر كاري بودن، آخر ) چيزي/ كاري(اند : برد پي

  . ورداشتن، تيپ خسته زدن، سيم بكسل دادن و تريپ لاوي شدن
زيپ خود را كشيدن، فنت كسي با  ):4: شمار(شده  تركيب نحوي با استفاده از واژة قرضي پردازش -

كسي خوردن، براي يكديگر لاو تركاندن و در مود شخصي بودن 2اَفنات.   
شاس زدن، اسكول كردن، هتَل شدن، چت كردن، چت زدن،  ):50شمار (مصدر + اسم  -4-2-1-3

ن، سق زدن، گيري كردن، حال پخش كردن، حال گرفتن، ركب خورد چنيم كردن، حال دادن، حال
بايگاني   سوگ شدن، ضده زدن، ايستگاه گرفتن، ايستگاه كردن، آمار دادن، آمار گرفتن، باد كردن،

كردن، پرش داشتن، ترمز بريدن، جيغ زدن، خفه كردن، چرهّ كردن، خط دادن، درو كردن، دست 
ن، فر زدن، فر زدن، راه دادن، سوتي دادن، سه كردن،  ضايع كردن، فك افتادن، فك زدن، فر داد

                                                            
 .ساخته شده باشد "مشوش"مركب بر اثر قياس با  نمايد كه جزء اسمي اين فعل چنين مي  -1
  .ساخته شده است "اقساط" ازبه دليل  "افنات"نمايد  چنين مي -2
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كليد كردن، گره كردن، گير دادن، گير شدن، مخ زدن، ناله شدن،   خوردن، كف ريختن، فوت كردن،
  .قاطي كردن، قارط زدن و قاط زدن  نخ دادن،

  .را بنگريد -3-5-1-4مورد  ):5شمار (مصدر مركب / مصدر+ شده  صورت كوتاه-4-2-1-4
جفت شش زدن، چراغ خاموش حركت  ):17شمار (هاي مركب با بيش از دو كلمه  فعل -4-2-1-5

بندي كردن، خرسواري كردن، با خود درگير شدن، با دست حساب   كردن، فس كاري در آمدن، خالي
دو دره كردن، دو دره شدن، سر كار گذاشتن، تو رگ زدن،  كردن، روغن ريزي داشتن، ضد حال زدن، 

   . ، به موتور كسي زدن، تو نخ كسي رفتن و تو نخاع كسي زدنسيگاري بار زدن
سي ته، سر پيچ را دست كسي دادن، اعصاب  ):11: شمار( 1هاي نحوي تركيب - 4-2-2

كسي را تيليت كردن، مخ كسي را چت كردن، دستي را كشيدن، خود را به كلنگ زدن، مخ كسي را 
  .را تيليت كردنتو فرقان گذاشتن، مخ كسي را كار گرفتن، مخ كسي 

بدن   كاري بودن،  تو فوت بودن، افلاطونتو حس بودن،  ):9: شمار(هاي فعلي  گروه - 4-2-3
   . چپ كسي پر بودن، تعطيل بودن مخ و مرگ چيزي بودن  خور كسي خوب بودن،

  لفيدن، گرفتن، خزيدن، پيچوندن، غليدن، و گرخيدن  :)6: شمار(هاي بسيط  فعل - 4-2-4
  ).شدة قرضي از گويش تركي است پاياني كلمة پردازش كه اين مورد(

  
 حل ناشدني   اي دشواري »تُرْمز اوش« - 5
طور جسته و گريخته مطرح شد صرفاً نظريات  ها به اي از كلمه بارة ريشة پارهدركنون هر آنچه تا

اما در مورد كلمة . ترديد بايد آنها را در بوتة نقد و بررسي نهاد، ها بود كه بي بارة آن واژه نگارندگان در
وردار هاي مركب برخ كرد، هرچند از نمايي بس فريبنده بسان واژه  توان قضاوتي نمي »اوش تورمز«

اما . وجود آمده باشده ب »تورمز«و  »اوش«از تركيب دارد كه  ندگان را به اين فكر وا مياست كه نگار
. توان به آساني از آن گذشت از آنجا كه به احتمال فراوان معني آن دچار دگرگوني شده است، نمي

ون افزودن واژه بست به اي كه در اينجا اهميت دارد اين است كه در حالت عادي، يعني بد تنها نكته
. زند پايان آن و تغيير هجايي ناشي از اين افزودگي، اين كلمه نظام هجايي زبان فارسي را برهم مي

بنابراين دريچة فرضية  //rmztu.uš/: آييِ سه همخوان در پايان واژه توجه كنيد به پشت هم
البته از ياد نبريم به دليل جايگاه ويژة . همچنان براي اين كلمه باز است  پردازش واجي واژة قرضي

 .ممكن است واكه افزايي رخ دهد /m/ واج 
  

                                                            
دادن اين گروه  روند، دليل جاي كار ميه هاي ثابت يادشده بكه بيشتر با همان تركيب اندهايي هاي نحوي جملهتركيب -1

 .دهد ها مي تركيب اين كه بار معنايي متفاوتي را به ،هاست تركيب گونه ايني مركب در ها فعل، وجود ها فعل زير عنوانِ
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   دگرگوني معنايي - 6
هاي  بردن به گرايش آيد پي ميطور كه از مقدمه و پرسش پژوهش بر هدف از اين مقاله همان

بارة تمام فرايندهاي معنايي توان در اين مجال اندك سخن را در واژي است؛ بنابراين، نمي ساخت
اما همانطور كه در تعريف اين زبان گفتيم . اي به درازا كشاند واژه 510حاكم بر اين مجموعة تقريباً 

ان است؛ از همين ديگر از اهداف عمدة كاربردي اين زبان همانا پوشيده نگه داشتن ارتباط زباني از
شود دگرگوني معنايي اين واژگان است، كه به  در اين چند خط كوتاه به آن اشاره مي روي، آنچه
  . دهد تعويق انداختنِ درك مدلول اين زبان روي مي منظور به

واسطة زبان فارسي ه گونه كه ديديم واژگان در زبان مخفي كه بر پاية ارتباط زباني ب همان
اند كه با توجه  هايي كنند، بلكه بيشتر دال دلالت نميديگر بر معناي اولية خود اند،  هگرفت لمعيار شك

از نوع (گيريشان، و با توجه به دلالتشان  كار هاي بكاررفته در توليدشان يا در نوع به واره به نوع طرح
جه ارتباط زباني را تر و در نتي اي از مفاهيم مجرد، كار ارتباط را براي جوانان آسان بر پاره) ارجاعي

پس دگرگوني معنايي فرايندي است كه منجر به تغييرِ مدلولِ دالي از پيش موجود . كند مخفي مي
كه براي ناميدن ...  كُمد، بوق، منون، برنامه و موردهاي  واژهبراي نمونه، توجهتان را به . شود مي

كردن ارتباط  واقع جوانان براي پنهان در. كنيم رود، جلب مي كار مي اعضاي بدن يا ناميدن اشخاص به
هاي معنايي آن  ها را در معناي غير خود يا با تغيير مؤلفه زنند و كلمه خود، دست به اين دگرگوني مي

  . كار برده است به
واژي در زبان مخفي بررسي  شدة قرضي و فرايندهاي ساخت هاي پردازش تا به اينجا كلية واژه 

در اين زبان علاوه بر تمام موارد يادشده  .شداي گذرا  گوني معنايي اشارهو در همين بند نيز به دگر
طور ه اند يا هويت آنها اكنون ب كه يا از پيش در زبان معيار وجود داشته وجود داردعدد تكواژ  101

هاي يادشده پس از دگرگوني معنايي به تنهايي يا  ها مانند ساخت اين تكواژ. كامل فارسي شده است
  :اند؛ كه عبارتند از كار رفتهه سازي ب م گنجينة واژگاني در فرايندهاي ساختدر مقا

افلاطون، برنامه، بتول، پاستوريزه، پيچ، جريان، منون، گوشت، كنه، كليد، دنبه، دلَّخ، خيار، خَز، خَر، 
ج، خالي، خاله، حال، هويج، چوخ، چوب، چپ، جيغ، جمشيد، حس، حسن، حساب، آمار، آرد، تير، تَزَ

تاول، پنير، اسب، شتره، شلغم، شهلا، شيرين، شكلات، دلار، علف، عمه، غَضَنفر، ملخ، مكان، مغز، 
، فك، فوت، چراغ، كره، كتلت، )نام آوا(مأخذ، معامله، مرگ، محيط، مايه، ليمو، گير، كفتر، فس 

وارد، فتير، فنچ، ، منير، مرگ، مورد، م)دگرگوني واجي(كاكتوس، كچل، كاشي، كلنگ، كُمد، منيجه 
، ضايع، سه، سي، سگ، )دگرگوني واجي(فرچه، بهادر، بوق، بشَر، بچه، قبول، اقدس، جزيره، اسخف 

  . 1سريش، ستون، ستم، زگيل، زرت، آخر، زاغارت، دولك، كَل، گول، پپه نيرو، نخ، زابل، و هلو
  

                                                            
  .در زبان انگليسي است peachظاهراً ترجمة قرضي واژة  -1
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  گيري نتيجه - 7
گرايش غالب  آغاز وواژي در زبان معيار كار  در اين پژوهش، ابتدا با ارائة فرايندهاي ساخت 

بر . بررسي شدكار رفته در زبان مخفي با زبان معيار  واژي و همسويي فرايندهاي به فرايندهاي ساخت
  :ردتقسيم ك دو دسته به واژي را در زبان مخفي  فرايندهاي ساخت تواناساس نتايج تحقيق مي

  واژي در فارسي معيار فرايندهاي همسو با فرايندهاي ساخت -7-1
هاي غيرفعلي در زبان مخفي به ترتيب  واژة واژه كار رفته در ساخت زايايي فرايندهاي به -7-1-1

، )17(سازي  ، كوتاه)30(، ابداع )57(، اشتقاق )59(، پردازش واجي )117(تركيب  : فراواني عبارتند از
  .تركيب بيشترين كارايي را دارد). 1(، و پيوند )6(، پسروي )6(سازي  ، دوگان)7(سازي سرواژه

مورد به شمار فرايندها افزوده  25، بيش از اشتقاق و تركيب نيز به شمار آوره شوداگر همپوشاني 
  . شود مي

واژي  بار در فرايندهاي ساخت 102رسد و  واژه مي 57شده به  شمار واژگان قرضي پردازش -7-1-2
 .اند ار رفتهك به

اني به ترتيب فراواني ها در اين گونة زبهاي فعل واژه كار رفته در ساخت هاي به فرايند -7-1-3
 ).6(هاي بسيط  ، و فعل)9(، گروه فعلي )11(، تركيب نحوي )110(فعل مركب عبارتند از 

شده پس از دگرگوني  هاي بررسي صد و يك تكواژ كه مانند ساير واژگان و اصطلاح -7-1-4
 .روند كار مي زبان مخفي بهمعنايي در 

  واژي در فارسي معيار يندهاي ساختفرايندهاي ناهمسو با فرا -7-2
آگاهانه و به دلايل برون زباني انجام گرفته  جايي واجي جابهد رس از آنجا كه بنظر مي -7-2-1

  .شودواژي در زبان مخفي افزوده مي ي ساختاست، بنابراين به فرايندهاي اصل
وجود دو نمونه از بيشتر واژة زبان عربي در زبان مخفي، با وجود اينكه  استفاده از ساخت -7-2-2

ريزان زبان فارسي ياد  ، موردي بود كه از آن در مقام زنگ هشداري براي برنامهنداشت
  . شد

اول و  –ال و  –در اشتقاق ديديم علاوه بر وندهاي رايج در زبان فارسي، وندهاي سترون  -7-2-3
  .اكس نيز كارايي دارند –اي ندارند مانند  در زبان فارسي پيشينهوندهايي كه 

فرايند  ،كند كه از نظام هجايي زبان فارسي پيروي نمي» اوش ترمْز« در تحقيق براي واژه -7-2-4
  .تعيين نشدواژي  ساخت
ترديد  بي. »يابند در زبان عاميانه، مردم به راحتي براي نيازهايشان معادل مي«نجفي به اعتقاد 

   .توان اين نكته را براي زبان مخفي نيز گستردمي
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